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پرونده ی خرابکاری های 

 شوخی گابلینی  یک خلافکار خفن 

 هیمیا- نفرین پاره دیو اول  آلیس در سرزمین عجایب

لیلیان در قصر سایه ها 

 و 

 گوش نکن!

 دیو دندان دلبری

 رفیق ماهی سیاه کوچولو 
 بستنی قلابی 

 ماجراجویی های روکو و ژاکلین، 

فصل سوم  



دلفین های سیاه
هرکدام  و  می زنند  حرف  هم  با  صوتی  امواج  با  دلفین ها 
هم اسم خاص خودشان را دارند تا بقیه بتوانند صدایشان 
کنند. دلفین های سیاه هم خیلی قلب اکلیل کن و بامزه اند، 
دلفین هایی  با  و کمی  ندارند  پوزه  سیاه اند،  این که  با  حتی 
دارند. مثلًا یک ذره ضربی جنگی ترند و  که می شناسیم فرق 

سریع تر شکار گیر می آورند.
نزدیک  را  آن ها  باید  نیستند  و گرسنه  وقتی سرحال اند  اما 
ساحل ببینید! پای مرغ های ساحلی را می گیرند و به طرف 

آب می کشند، اما بعد ول می کنند!
و  می برند  مــرگ  لــب  تــا  را  بیچاره ها  آن  چــرا  می پرسید 

برمی گردانند؟ معلوم است دیگر! دارند شوخی می کنند. آن 
هم به روش دلفینی خودشان!

دیگر به ساحل رسیده ام و از سرما دارم می لرزم. تا چشم 
باید  نگرفته اند،  اشتباه  توپ  با  و  نیفتاده  من  به  دلفین ها 
بین  که  مانده  همینم  کنم.  عــوض  را  لباس هایم  ــروم  ب
بیاورم که گند  بالا  طوری  و  شوم  دست به دست  دلفین ها 

بزنم به کل آب اقیانوس.

53

91

87

71

66

56

74

64

59

72

82

94

68

اِلی سیموندز

 قهرمان شنای پاراالمپیک 

 بی فایده و لذت بخش 

 کنسرت ماژی دوحنجره 

 قلنبه های سالن شوخی

 گرملین 

 رام  تام تاگر 

 وقتی خوابت می آد 

و خوش تیپ هم نیستی... 

 لیوان های شاخ دار 

 چنگیگ خان مغول 

ایستگاه بعدی،  مدال طلای کدوسواری
دایناسور وارد می شود

 هشت پاهای زیرآب زن  



تصویرگر: فریناز سلیمانی

کارتدُمدبیری
نام مستعار: دربازکننام: قوطی    نام خانوادگی: کنسرویان

وزن: 6 کیلوگرم
توانایی اصلی: پنجول کشیدن روی صورت قد: 40 سانتی متر

غذای مورد علاقه: دو سیخ کباب کوبیدهکارمندان دیگر

خب خب، پیشی پشمالوی خوش قدوبالاتون 
براتون میو می کنه: 

میوووووو...!
اومدم دُمم رو بلرزونم و حسابی باهاتون درددل کنم. 

و  بــود  مجله  دفتر  تو  دُم دبــیــری  شــورای  جلسه ی  ــروز  ام
صبح!   5 بذاره  رو  جلسه ها  داره  اصرار  فِلا  چرا  نمی دونم 
البته برای یه گربه 5 صبح بیدارشدن اصلًا عجیب نیست، 
اما به شرطی که گربه ی موردنظر با شیوه ی بامزه ی خودش 
بقیه رو بیدار کنه: چهارچنگولی بپره روی هر کی خوابه، روی 
بالششون پنجول  بکشه یا روی صورت نشَُسته شون بشینه. 
ولی وقتی من دارم خواب ساندویچ مرغ گریل با سس قارچ 
می بینم،  اصلاً  عادی نیست که دستیار پَرصورتی ام زنگ بزنه 
تو جلسه  »قوووطی ی ی خــااااان! !! ما همه  بکشه:  و هوار 

منتظر توییییم! کجااایی؟؟؟«
دُم کشون رسوندم  و  با چشم های وزغی  این جوری شد که 
وسط  چــون  رسیدم،  بدموقع  ولــی  جلسه،  به  رو  خــودم 
خمیازه شون بود. یکی از پیشی های پنجول بند که به دستور 
فلا نزدیک در ایستاده بود،  تا من رو دید، دو تا سنج رو زد 

به هم و خواب از چشم همه پرید. 

از همین  »دقت کنید!  و گفت:  زد  میز  به  نوک  تا  فلا سه 
لحظه جلسه رسمیه!«

نانا پاپیون دمش رو مرتب کرد و عینکش رو گذاشت بالای 
سرش و گفت: »سیریِسلی؟!1 مگه دادگاهه؟«

روبــه روی فلا نشسته  نانا که  رو کشید سمت  فلا گردنش 
نانا نزدیک شد و گفت: »مگه حتماً  بود، نوکش به پوزه ی 
هم  هم،  ما  جلسه ی  رسمیه؟  بگیم  باشه که  دادگــاه  باید 

رسمیه، هم جدیه!«
خیلی  گردن فلامینگویی ات  آپشن1ِ   این  »فلا  !  گفتم:  من 
احساس  باهات  همه  باشی  نشسته  میز  جای  هر  خفنه. 
نزدیکی می کنن. قربون نوکت، حالا که گردنت می رسه، اون 

پنکیک ها رو از اون ور میز بده، صبحانه نخوردم.« 
نانا ریز خندید.

فلا از آپشنش دوباره استفاده کرد و نوکش را نزدیک من 
کرد و گفت: »دقت کنید لطفاً! گفتم رسمیه و جدیه!«

روی صندلی سُر خوردم و تا سبیل هام پایین رفتم و گفتم: 

م، نامه بهم 
رفقا، من نامه لازم

نرسه خشک می شم! منتظر 

پیام ها و نامه هاتون هستم. 
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ه!..
ظر بد

.........بخون و ن

»میو!«
فلا همیشه من رو تو موقعیتی قرار می ده که مجبور می شم 
چیزهایی رو قبول کنم که مطمئنم از پسش برنمی آم؛ مثل 

»جدی بودن«.  
همون طور که همه صاف وصوف و مناسب جلسه ی رسمی 
نشسته بودن، فلا تند تند صفحه ی تبلتش رو اسکرول کرد 

و حرف های جدی اش شروع شد:
»خب همکارها...« گردنش یه دور به سمت همه چرخید. 

می خونم.  به ترتیب  رو  هشتم  شماره ی  وظایف  »...لیست 
 .1 می کنم.  اعلام  تک به تک  رو  همه  وظایف  دقت کنید! 
آقای  دُم دبیر،  مسئول:  هشتم،  شماره ی  موضوع  انتخاب 

کنسرویان.«
همه به من نگاه کردن. احساس کردم بهتره دمم رو که بغل 

کرده بودم و لیس می زدم، ول کنم. 
دقیقه ی   45 و   3 ساعت  فردا  تا  »خــب...  داد:  ادامه  فلا 
برنامه ریزی ای که خودم  اپلیکیشن  تو  صبح وقت داری که 

طراحی اش کردم، تیک بزنی این کار رو...«
3 و 45 دقیقه! آخ که چقدر لجبازی فلا! دقیقاً می دونی 
من اون موقع دارم از پرده بالا می رم، عمداً این رو گفتی 

چون می دونی من همه کارهام رو لحظه آخری انجام می دم! 
ولی چون به هم قول دادیم جلوی جمع پشم و پر هم رو 

نکنیم، چیزی نمی گم بهت.
می تونم  بعدش  می دم!  انجامش  الآن  همین  »من  گفتم: 

برم؟«
دم دبیر.  یادداشت  نوشتن  دوم:  وظیفه ی  »نه خیر!  گفت: 

زمان انجام: پس فردا ساعت 3 و 45 دقیقه ی صبح.«
همه  شوخ طبعی!  هشتم:  شماره ی  موضوع  »حله!  گفتم: 

درباره ی شوخی و شوخ طبعی بنویسن! تیک!«
فلا گردنش رو تاب داد و ابرو بالا انداخت.

من هم پریدم از زیر در اتاق زدم بیرون. هاهاها!
این هم از یادداشت دم دبیر. تیک! 3 و 45 دقیقه هم مال 

خودمه. 

پی نوشت
Seriously.1 : یعنی جدی؟ )نانا مترجمه و گاهی یادش می ره 

فارسی حرف بزنه. قول داده این عادت رو تغییر بده.(
Option  .2: یعنی گزینه. )کمال گربه نشینی با نانا در من اثر 

کرده،  من هم قول می دم...(
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یک خلافکار خفن
پرونده ی

خرابکاری های 
نویسنده: الیار روشن

مشخصات:

نام: شلدون جی پلانکتون1

شناخته شده برای: بنیان گذاری و مدیریت رستوران چام باکت

تحصیلات: دبستان پوسایدن2، کالج مایوکنار، مدرسه ی قایق رانی خانم پاف

گونه: پلانکتون

جنسیت: مرد

»خرچنگی برگر«  سرّی  دستورپخت  دزدیدن  به  اقدام  مجرمانه:  فعالیت های 

پی درپی  فریب  به  اقدام  آقای  خرچنگ،  رستوران  به  میلیونی  واردکردن ضرر  و 

به کنترل ذهن  اقدام  تاج شاه نپتون و  باب اسفنجی، دزدیدن  به  نام  پسربچه ای 

ضدآب  یک کامپیوتر  دزدیــدن  دیگران،  مغز  یا  خانه  به  غیرقانونی  ورود  همه، 

هوشمند به  نام »کارن« و ازدواج با او! و اقدام به تهیه و فروش غذای بی کیفیت 

در رستوران چام باکت

زادگاه: مایوکنار، اقیانوس آرام

و  زرد  و یک چشم  تا شاخک  دو  با  لجنی  ویژگی های ظاهری: سبز 

است  ریزه میزه که ممکن  آن قدر  قرمز.  مردمک  با  درشت 

متوجهش  اصــلاً  و  ته کفشتان  بچسبد  آدامــس  مثل 

نشوید

ــدرت،  ویـــژگـــی هـــای شــخــصــیــتــی: تــشــنــه ی قـ

بی اعصاب، بدجنس، حسود، باهوش

کارن  کامپیوتری اش،  همسر  هم دست: 

پلانکتون

کنج  در  ــان  هــمــچــن عــاقــبــت: 

دریایی   مگس  کــه  رســتــورانــش 

هم تویش پر نمی زند، مشغول 

نقشه ریختن است تا دماغ دراز 

آقای خرچنگ را بسوزاند.

وضعیت پرونده: باز
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ظر بد

.........بخون و ن پی نوشت

1.  Sheldon J. Plankton

2.  Poseidon

ش: 
زار

ی گ
صه 

خلا
شاید اگر یکی از تو بخواهد تا جاذبه های توریستی شهر مایوکنار را اسم ببری، 

رستوران چام باکت آخرین جایی باشد که بهش اشاره می کنی. نه فقط به خاطر 

این که برگرهای آن جا مزه ی آشغال می دهد، بلکه برای این که مدیر دست کج 

آن جا ممکن است بلایی سرت بیاورد که مرغ های دریایی به حالت زارزار گریه 

کنند! شلدون جی پلانکتون، معروف به پلانکتونِ خالی، صبح تا شب در حال 

روزها  این  هم  ورقلمبیده اش  و  قرمز  جایی که  چشم  تا  است،  نقشه ریختن 

ضعیف شده. هدف او این است که دستورپخت سرّی خرچنگی برگر را به دست 

نظر  به  بتابد.  و درب وداغونش  تاریک  به رستوران  امیدی  نور  تا شاید  بیاورد 

خرچنگ  آن  نه  باشد،  شهر  رستوران  بزرگ ترین  مدیر  باید  خودش  پلانکتون، 

شکم گنده ی پولکی و نامرد. البته پلانکتون و آقای خرچنگ از اولش دشمن هم 

نبودند. دقیق ترش را بخواهید، اتفاقاً آن ها بهترین دوستان هم بودند.

پلانکتون و آقای خرچنگ دقیقاً توی یک روز به  دنیا آمدند، با هم وارد مدرسه 

شدند و از همان روز اول بهترین دوستان هم شدند. از آن جا که آقای خرچنگ آه 

در بساط نداشت و پلانکتون حسابی کله پر بود، بچه ها توی مدرسه سربه سرشان 

این دو دوست ماجراجو،  اذیتشان می کردند. طولی نکشید که  می گذاشتند و 

دوتایی با هم وارد کار رستوران داری شدند. آن ها یک رستوران در زباله دانی شهر 

زدند تا همبرگر مخصوص خودشان به اسم »پلاچنگ« را بفروشند. اما اوضاع 

از خوردن پلاچنگ مسموم شد.  اولین مشتری شان بعد  خوب پیش نرفت و 

همین قضیه جرقه ی اولین دعوای خرچنگ و پلانکتون شد. نهایتاً پلانکتون 

تصمیم گرفت برای همیشه خرچنگ را تنها بگذارد، اما وقتی در را پشت سرش 

اتفاقی مواد غذایی مختلفی که توی طاقچه ی رستوران بودند،  کوبید، به طور 

یک راست ریختند توی دیگ مایه ی همبرگرها. این جوری بود که آقای خرچنگ 

به فرمول خرچنگی برگر خوش مزه و دهان آب بنداز دست پیدا کرد. پلانکتون هم 

با تکیه بر نبوغ خودش همبرگر مخصوص خودش را ساخت و آن را توی یک 

سطل زباله ریخت و برد توی مدرسه بفروشدش؛ یعنی درست جایی که خرچنگ 

هم برای فروش همبرگر جدید خودش آمده بود. مشتری ها ولی خرچنگی برگر 

را به همبرگر پلانکتون ترجیح دادند. آن جا بود که پلانکتونِ قصه ی 

پا  نرسیده،  به فرمول سرّی خرچنگ  تا دستش  پس نکشد...ما قسم خورد که 
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نویسنده: جیران جلالی

 این صدای چیست؟ شاید خنده های یک گابلین تنها!
کافی  است به پشت سرت نگاه کنی تا ببینی چشمان پرشرارت 

 درخشانش را... 
فرار نکن! بمان و از بازی لذت ببر، مگر نه این که شوخی 

وهم آلودی بیش نیست کل این دنیا؟

مجسمه ی یک 

بچه گابلین برای 

تزیین باغچه  

سبز، لزج و دماغ دراز
هر  پشت  قصه ها،  قلمروی  در 
یک  ــوان  ــی ت م درخــتــی  و  سنگ 
 موجود مرموز و جادویی پیدا کرد؛ 
پس اگر شما هم برای شناختن موجودات 
جهان زیرین کنجکاوید، با ما برای شناختنِ گابلین ها1 همراه 

باشید.
ریزه میزه ای  و  افسانه ای شیطان صفت  گابلین ها  موجودات 
سروکله شان  اروپــا  محلی  قصه های  دل  از  که  هستند 
برمی گردد.  وسطا  قرون  دوران  به  قدمتشان  و  شده   پیدا 
دماغی  با  هستند  سبزرنگ  و  انسان نما  آن ها کوتوله هایی 
ناخن  چروکیده،  پوست  ورقلمبیده،  چشم های  کشیده، 
می توان گفت  دراز.  و گوش های  تیز  و  بلند  دندان های  و 

قیافه هایشان کمی زشت و تا حدودی هم ترسناک است.
گابلین ها خوششان می آید که آدم ها را اذیت کنند و یکی از 

تفریحاتشان این است که سربه سر ما آدم ها بگذارند. 

ردپایی مرموز در 
 جنگل رازها...

آن ها به طلا و جواهرات هم علاقه ی زیادی دارند و دزدی 
معمولًا  آن ها  است.  همیشگی شان  کار  آدم هــا  خانه ی  از 
گنجینه های خودشان را در اعماق زمین مخفی می کنند و 

تله های خطرناک زیادی برایش می گذارند.
شوخی های گابلین ها می تواند بدجنسانه و خجالت آور باشد، 
میان  در  آن ها  بیندازد.  دردسر  توی  بدجوری  را  شما  یا  و 
مه و سایه ها می خزند، ردپای خرابکاری های خود را به  جا 
می گذارند و با شوخی و خنده هرچی می خواهند می دزدند و 

بعد هم قهقهه زنان فرار می کنند.

یک گابلین، از کتاب 

«داستان های پریان 

انگلیسی»، قرن نوزدهم



گابلین ها و آدم ها
مشغول  همیشه  گابلین ها  مــی رســد  نظر  بــه  ایــن کــه  بــا 
با  عجیب وغریب  و  خرکی  شوخی های  و  سربه سر گذاشتن 
هم  متفاوتی  داستان های  اما کم وبیش  بوده اند،  انسان ها 
از گابلین ها  بعضی  مثلًا  اســت؛  رسیده  به گوش  آن هــا  از 
از گابلین ها  بعضی  برعکس...  بعضی ها کاملًا  و  وحشی اند 
همیشگی شان، گاهی  خرابکاری های  و  شیطنت ها  وجود  با 
آدم ها  به  دوستی  دست  و  می آیند  پایین  شیطان  خر  از 
وقتی  می کنند، مخصوصاً  آن ها کمک  به  و حتی  می دهند 
می خواهد! بازو  زور  که  باشد  کارهایی  انجام  از   صحبت 
به خاطر همین، در داستان ها انسان ها از یک طرف احساس 
و گابلین ها  می ترسند  آن ها  از  و  ندارند  به گابلین ها  خوبی 
بعید  از طرفی،  و  و بدجنس می دانند،  را مزاحم هایی کریه 
شوخی های  دائــم  که  زشتی  موجودات  همین  که  نیست 

مسخره  می کنند، فرشته ی نجات آدم ها شوند!
و گاهی  می رسد  به  نظر  چندوجهی  و  پیچیده  رابطه،   این 
می تواند باعث همکاری  بین آدم ها و گابلین ها باشد و گاهی 

هم باعث دعوا و درگیری  وحشتناک.  

هاب گابلین ها،

اثر فرانسیسکو گویا، 

چاپ دستی، حدود 1799

تصویرسازی برای 

داستان «گابلینی که یک 

خادم کلیسارا دزدید.» 

اثر چارلز دیکنز، 1837
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ردپای گابلین ها
حضور  جــدیــد  بـــازی هـــای  و  فیلم ها  و  ــا  ــان ه ــت داس در  ــم گــاهــی  ه هــنــوز  گــابــلــیــن هــا 
بالاوپایین  و  دســتــکــاری  ــدودی  حـ تــا  ویژگی هایشان  اســت  ممکن  کــه  هرچند  دارنـــد. 
اســت. باستانی   گابلین های  هــمــان  از  گرفته  نشئت  ــان  ــودش وج درنــهــایــت  ــا  ام  شـــود، 
حالا با هم در دنیای قصه ها قدم می زنیم و چند تا از شخصیت های گابلینی معروف را مرور 

می کنیم:

حلقه ها  ــاب  ارب در  »گــولــوم2«  شخصیت  حلقه ها:  ــاب  ارب
و رقت انگیز  »جی.آر.آر.تالکین3« موجودی کوچک  نوشته ی 
است که به اشیای براق علاقه دارد. او زمانی یک هابیت بود 
قدرتمند خراب  توسط یک حلقه ی  اما  »اسمیگل4«،  نام  به 

شد و به گولوم تغییر شکل پیدا کرد.

هری  مجموعه ی  در  »گرینگوتز5«  بانک  اجنه  ی  پاتر:  هری 
پاتر. این موجودات که به عنوان بانک دارانی ماهر به تصویر 
کشیده شدند، نوعی گابلین بودند. آن ها بانک جادوگران را 
بالایی  مهارت  امنیت  ایجاد  و  جادو  در  و  می کردند  اداره 

داشتند.

وارکرفت6:  گابلین های بازی وارکرفت که نژادی از گابلین های 
توانایی های  به دلیل  بودند. آن ها  باهوش  کوچک و بسیار 
دانش  از  و  می شدند  شناخته  خود  و کیمیاگری  مهندسی 
خود بیشتر برای ساختن سلاح و ابزارهایی برای فروش به 

نژادهای دیگر استفاده می کردند.

کِلَش آف کِلَنز7: در بازی موبایل کلش آف کلنز گابلین ها یکی 
از شخصیت های بازی بودند که می شد از آن ها برای حمله و 
غارت منابع دهکده های بازیکنان دیگر استفاده کرد. در این 
پوزخندی  با  سبزرنگ  موجوداتی  به صورت  بازی، گابلین ها 

شیطنت آمیز و تمایل به دزدی، 
نمایش داده شدند.



شوخی خرکی های گابلین ها
حالا اگر گفتی گابلین ها چه نقشه هایی  برای شوخی کردن با 

ما کشیده اند؟
جابجایی و مخفی کردن اشیا: گابلین ها دوست دارند وسایل 
شما  که  وقتی  درســت  و  کنند،  جابه جا  یواشکی  را  شما 
سردرگمید و دارید می گردید دنبال وسیله ای که می خواهید، 
یک  گوشه بایستند و از خنده ریسه بروند. این موجودات 
جاهایی کاملًا  در  را  آدم ها  وسایل  دارند که  عادت  دیوانه 
غیرمعمول و عجیب قایم کنند و باعث شوند آدم ها تا مرز 
این قدر کفری  بی اعصاب ترند،  آن هایی که  و  بروند  جنون 

بشوند که موهای سرشان را بکنند.
گره زدن و بازی با تارها: آن ها از گره خوردن موها و بند کفش 

شما خیلی خیلی لذت می برند. 
صــداهــای  نصفه شب ها  گابلین ها  عجیب:  ــای  ــداه ص
عجیب وغریبی از خودشان درمی آورند که این  کار آدم ها را 
بدجوری می ترساند، ولی گابلین های دیوانه را به مرز ترکیدن 

)از شدت خنده( می رساند. 
ایجاد توهم: گابلین ها به ساختن توهم معروف هستند و 
ببیند که واقعاً وجود ندارد،  باعث می شوند آدم چیزهایی 

مثل یک پیکر سایه دار ترسناک در گوشه ی اتاق.

برود،  سر  حوصله شان  جزئی: گاهی  وقت ها که  تصادفات 
بدجنسی شان گل می کند؛ آن وقت ممکن است برای آدم ها 
زیرپایی بگیرند و کله پایشان کنند و یا لیوان نوشیدنی شان را 

بریزند زمین... البته فقط برای خنده و سرگرمی.
و کاری  تقلید کنند  را  صداها  می توانند  آن ها  صدا:  تقلید 
کنند که آدم ها خیال کنند کسی با آن ها صحبت می کند، در 
حالی که واقعاً این طوری نیست، و خب کافی ا ست بترسید 

تا گابلین ها حسابی کیف کنند.
شوخی کردن  به  گابلین ها  خانگی:  حیوانات  بــا  شوخی 
یا  و  بهم  دم هایشان  ــره زدن  گ مانند  خانگی،  حیوانات  با 

پنهان کردن ظرف غذایشان معروف اند.
را  مجلات  و  کتاب ها  شوخی،  بــرای  آن هــا  شلخته بازی: 
این  کار  به نظر گابلین ها،  سروته می گذارند توی قفسه ها. 

یکی از باحال ترین تفریحات است.
بین  را  شکلات ها  و  شیرینی ها  آن هــا  شــکــلات دزدی: 
و  سراغشان  بروند  بعداً  تا  می کنند  قایم  لباس های  آدم ها 

دولپی شروع کنند به خوردن.
رنگ آمیزی  را  صورتتان  خوابید،  حالی که  در  نقاشی :  زنگ 

می کنند تا وقتی بیدار شدید، جیغتان برود آسمان.

گابلین های مهاجم، تصویرسازی 

برای یک بازی، اثر اندرو  مَر
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انواع گابلین ها
زیادی  مختلف  انــواع  افسانه ها  و  قصه ها  در  گابلین ها 

دارند که به چندتایشان اشاره می کنیم:
نسبتاً  رابطه ی  با  ریزمیزه  و  دزدی کوچک  هاب گابلین8: 

نزدیک به انسان ها
و  دریایی  پری های  ویژگی های  با  آبی  موجودات  کلُکسو9: 

میل مهارناپذیر به گوشت خواری 
ناقوس زن10: گابلین های معدن که پیش از انفجار صدایی 

از خود درمی آورند.
هاگبون11: موجودی زمینی  که نزدیک مزارع زندگی می کند 
و برای صاحب مزرعه شانس می آورد. اگر هم بدرفتاری 
ببیند، ممکن است برای صاحب مزرعه بدشانسی بیاورد.

ترو12: کوتوله های زبلی که در خانه های مجلل زندگی می کنند 
و از بازی کردن با انسان ها لذت می برند.

سطح  به  نو  سال  عید  در  کالیکانتزاروس13: کوتوله ای که 
زمین می آید و همراهش هرج ومرج می آورد.

درمی آید،  مختلف  شکل های  به  که  موجودی  فوکا14: 
می شود که  ظاهر  سیاه  اسبی  یا  سگ  به صورت  بیشتر  اما 

چشم هایش به سرخی شعله های آتش است.
عاشق  و  انواع گابلین هاست  از کوچک ترین  یکی  بوگی15: 
این است که بچه ها و آدم بزرگ ها را در جاهای تاریک و 

سوت وکورِ خانه  مثل پشت بام و حمام و انباری بترساند.

تصویرسازی برای شعری 

از کریستینا روزتی به نام 

«گابلین مارکت»، اثر آرتور 

راکهام، 1933

ول کنم تو دفتر.فوقش سوسک شکار کنم بیارم قدر منِ بی آزار رو بدونه... من استخدام کنم تو مجله، تا فلا باید یه چندتا گابلین



...
...

ه!..
ظر بد

.........بخون و ن

حقایق گابلینی

 گابلین ها از اسب ها و سگ ها متنفرند و خیلی خیلی از 
آن ها می ترسند.

 گابلین ها عاشق آوازخواندن اند.

دارد  وجود  زباله  جا که  هر  یا  زباله دان ها  به  آن ها   
حیوانات کوچک  دارند  دوست  همچنین  و  می کنند  حمله 

را بخورند.

و  می شود  پرت  حواسشان  براق  چیزهای  با  به راحتی   
آتش را هم دوست دارند.

تا  بتوانند در طول روز   خیلی شکمو هستند و شاید 
دوازده وعده هم غذا بخورند.

زندگی  درهم تنیده  خارهای  از  تکه هایی  در  آن هــا   
می کنند و روی برگ های خشک می خوابند.

گابلین ها، از حقیقت تا قصه ها
واقعی  دنیای  در  بدهد گابلین ها  نشان  نیست که  دسترس  در  علمی ای  مدرک  هیچ 
وجود دارند، اما باز هم ممکن است عده ای از مردم اعتقاد داشته باشند گابلین ها یا 

موجودات ماوراءطبیعی دیگری وجود دارند.
داستان ها  بیشتر  در  گابلین ها  این که  وجود  با  ــادآوری کرد که  ی می توان  درنهایت، 
و  شرّ  با وجود شخصیت  بعضی وقت ها  اما  و حیله گری هستند،  بد  شخصیت های 
نظر می رسند.  به  تا حدودی دوست داشتنی  و  آدم ها کمک هم می کنند  به   شورشان 
ما  به  می توانند  جالبشان  و  خیالی  دنیای  با  دماغ گنده،  سبزِ  ریزنقشِ  موجودات  این 
از  با گابلین ها بخندیم و  تا گاهی  اوقات ما هم زندگی را شوخی بگیریم،  کمک کنند 
با ورجه وورجه و  برایمان درست می کنند، عصبانی و کلافه نشویم و  دردسرهایی که 

شیطنت و احساس شادابی بیشتری با جریان زندگی همراه شویم.

بدن های  و  ــزرگ  ب سرهای  چــون  و  حــواس پــرت انــد   
کوچکی دارند، خیلی وقت ها توی سوراخ ها گیر می کنند. 

اما  می کشند،  نقاشی  بعضی  وقت ها  این کوتوله ها   
سواد ندارند و بلد نیستند چیزی بنویسند.

 گابلین ها با وجود این که پوست زمختی دارند، خیلی 
از نور خورشید خوششان نمی آید.

 آن ها در جنگل و باتلاق و زیرزمین های تاریک و 
پرخطر زندگی می کنند.

تصویرسازی برای  کتاب 

«هیچ کس گابلین ها را 

دوست ندارد.»

اثر بن هتکه

پی نوشت

1. Goblins
2. Gollum
3. J. R. R. Tolkien
4. Sméagol
5. Gringotts
6. Warcraft
7. Clash of Clans
8. Hobgoblin
9. Kol'ksu
10. Knocker
11. Hogboon
12. Trow
13. Kallikantzaros
14. Phooka
15. Bogey

اگه تو هم یه گابلین بودی، 
چه شوخی ای با آدم ها 

می کردی؟ کیوآرکد رو اسکن 
کن بهم بگو، خیلی دلم 

می خواد بدونم. 

ی
ره
ما
ش
م،

دو
ل

سا

13

8

تیـر  1402



نویسنده: نادیا مقدم فرهی

تصویرگر: فاطمه علی پور

قصر یکی از سفرهایش گرفتار دیو ترسناکی می شود. دیو و دلبر داستان تاجر معروفی است که در  وارد  پدرش  نجات  برای  تاجر،  دختر  عاشق یک روز بل از دیو می خواهد برای آخرین بار به دیو می شود و خودش را به او تسلیم می کند. بلِ،  هم که  دیو  و  برود  خانواده اش  برای دیدن  مردم  هم زمان  می کند.  قبول  شده  جسم نجات جان بل به قصر دیو حمله می کنند. او  با  برمی گردد،  قصر  به  بل  و وقتی  می شود  روبـــه رو  دیــو  که نیمه جان  دیــو  می کند.  گریه  طلسمی بی اختیار  گرفتار  عشق مــدت هــا  با  ــوده،  ب می کند سنگین  پیدا  نجات  انسان بل  ــه  ب ــاره  ــ دوب و 
تبدیل می شود. 



سلام بل

می گم همچین بد هم نشد که من طلسم شدم هاا! حالا درسته که دیگه نه می تونم مثل 

آدم غذا بخورم، نه درست وحسابی رو دو تا پا راه برم، ولی عوضش تو محل کارم همه چی 

بهتر از قبل شده. رئیسم خیلی ازم حساب می بره و مواظبه یه وقت پا رو دمم نذاره. البته 

از زیر لباس هام می زنه  من هم زیاد اهل دُم نمایی نیستم، ولی گاهی حواسم نیست و 

بیرون دیگه. از دندون های نیشم هم که نگم برات. به محض این که می خندم، دو تا نیش 

سفید تیز از دهنم می آد بیرون و دلبری می کنه. دیروز یکی از همکارهام که دورکار بود، 

بعد مدت ها اومد اداره و من رو برای اولین بار دید. این قدر از دندون هام خوشش اومد که 

طاقت نیاورد و پرسید کار کدوم دندون پزشکه؟ من هم نادیوی1 نکردم و آدرس اون پیرزن 

جادوگری رو که طلسمم کرده بود، بهش دادم. تازه، گفتم اگه اسم من رو ببری، نه تنها 

بهت تخفیف می ده، بلکه یه دم کلفت و دو تا شاخ درشت و یه من یال و پشم هم بهت 

اشانتیون می ده. باید قیافه اش رو می دیدی بل... انگار همون لحظه طلسم شد طفلکی. 

می دونم اگه اون جا بودی، دعوام می کردی و می گفتی یه ذره آدم باشم و این شوخی ها 

رو نکنم، ولی دست خودم نیست که... من دیگه یه دیوم. 

می دونی، قبلًا که آدم بودم خیلی جدی و سرسنگین رفتار می کردم، اما حالا که به اندازه ی 

کافی وزنم رفته بالا تصمیم گرفتم برای حفظ تعادل، رفتارم رو تغییر بدم. آدم تا وقتی 

آدمه همه چیز رو جدی می گیره، ولی به محض این که تو یه  چشم به هم زدن تبدیل به دیو 

می شه، تازه می فهمه خیلی هم نباید به خودش و اطرافیانش سخت بگیره. مثلًا فکر کن 

اگه تو به جای من طلسم می شدی، چی می شد؟ هیچی، همه ازت فاصله می گرفتن. البته 

تا زمانی که سروکله ی من پیدا نشده بود، چون تو توی هر حالتی هم که باشی برای من 

دوست داشتنی هستی، بل. باور کن این رو نگفتم که دلت برام بسوزه و زودتر از خونه ی 

پدری ات برگردی این جا. اصلًا تا هر زمان که دلت می خواد اون جا بمون، چون احتمالًا با 

این وضع و اوضاع اجاره ی قصرها، من باید بیام و با شما زندگی کنم! پس لطفاً از الآن 

این موضوع رو به پدرت بگو که یا این دیوسرخونه رو به غلامی قبول کنه یا مجبور می شم 

بر خلاف میل باطنی ام بخورمش. البته تو که می دونی من یه دیو گیاه خوارم، ولی لزومی 

نداره پدرت حالاحالاها این قضیه رو بفهمه. توی این هفته دو روز مرخصی می گیرم و 

می آم سمت شما. امیدوارم تا اون  موقع دلت برای این دیو دیوونه تنگ شده باشه...

با عشق و یه کمی شوخی

دیو

پی نوشت
کلمه ی  هــم مــعــنــی  نـــادیـــوی   .1

نامردی در دنیای آدم هاست.

راستی همراه نامه یه رز هلندی گنده برات فرستادم، 
فقط زیاد بوش نکن که زود تموم نشه. 

...
...

ه!..
ظر بد
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دریای سفید

س ریدل
صویرگر: کری

ت

مترجم: آبتین گلکار
نویسنده: لویس کرول



آلیس داشت از بیکار نشستن کنار خواهرش روی علف ها خسته می شد. یکی دو 

بار نگاهی دزدکی انداخت به کتابی که خواهرش داشت می خواند، ولی کتاب هیچ 

تصویر یا گفت وگویی نداشت. آلیس با خودش گفت: »کتابی که تصویر و گفت وگو 

نداشته باشد به چه درد می خورد؟«
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از کار  را  مغزش  و  خــواب آلــودش کــرده  هوا  گرمای 

انداخته بود، ولی باز داشت سعی می کرد سبک سنگین 

مینا  حلقه گل  یک  درست کردن  لذت  ببیند  و  کند 

ارزشش را دارد که به خودش زحمت بدهد و بلند شود 

با  یک خرگوش سفید  ناگهان  نه، که  یا  بچیند  و گل 

چشم های صورتی دوید و از کنارش رد شد.

آلیس  نبود.  در کار  این جا هیچ چیز خیلی عجیبی  تا 

خودش  به  لب  زیــر  خرگوش  که  شنید  وقتی  حتی 

باز  می رسم!«  دیر  حتماً  خدا!  ای  خدا!  »ای  می گوید 

توجهش خیلی جلب نشد )بعدها که به این قضایا فکر 

می کرد، به نظرش می رسید که از این یکی باید تعجب 

می کرد، ولی در آن لحظه همه چیز انگار کاملاً طبیعی 

جیب  از  ساعتی  جدی جدی  خرگوش  وقتی  اما  بود(،  

سرعتش  بعد  و  نگاه کرد  آن  به  و  درآورد  جلیقه اش 

از ذهنش  این فکر  از جا پرید و  را بیشتر کرد، آلیس 

گذشت که تابه حال خرگوشی ندیده که جلیقه داشته 

باشد یا ساعتی که از جلیقه بیرون بکشد. درحالی که در 

آتش کنجکاوی می سوخت، دنبال خرگوش به آن سوی 

مزرعه دوید و در آخرین لحظه توانست او را ببیند که 

ناپدید  بوته های حصار  به سرعت در سوراخ بزرگی زیر 

شد.

یک لحظه بعد، آلیس هم به دنبال خرگوش به پایین 

سرازیر شد و هیچ فکر نکرد قرار است چه معجزه ای 

اتفاق بیفتد که او را دوباره از سوراخ بیرون بیاورد.

بود  مستقیم  تونل  یک  مثل  اولش  خرگوش  سوراخ 

یک دفعه که  آن قدر  می رفت،  پایین  یک دفعه  بعد  و 

آلیس، قبل از آن که فرصت فکر کردن پیدا کند، دید در 

حال سقوط در چیزی شبیه یک چاه خیلی عمیق است.

سقوط  یــواش  خیلی  او  یا  بــود  عمیق  خیلی  چــاه  یا 

داشت  وقت کافی  رفتن  پایین  ضمن  چون  می کرد، 

از  بعد  فکر کند که  و  بیندازد  نگاه  ــرش  دوروب به  که 

را  پایین  اول، سعی کرد  افتاد.  اتفاقی خواهد  آن چه 

تماشا کند و سر دربیاورد که قرار است به کجا برسد، 

بود که چیزی دیده نمی شد.  تاریک  پایین آن قدر  ولی 
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پوشیده  دید  و  انداخت  نگاه  چاه  دیواره های  به  بعد 

و کنار،  در گوشه  هستند.  قفسه ی کتاب  و  از گنجه 

نقشه و تصویرهایی به گل میخ آویزان بود. همان طور 

مربایی  قفسه ها شیشه ی  از  یکی  از  می آمد،  فرود  که 

برداشت؛ رویش برچسب خورده بود: »مربای پرتقال«، 

دلش  بود.  خالی  شیشه  آلیس،  تأسفِ  در کمال  ولی 

آن  بیندازد، چون می ترسید  پایین  را  آن  نمی خواست 

را  برای همین شیشه  بدهد،  به کشتن  را  پایین کسی 

از کنارشان  داشــت  قفسه هایی که  از  یکی  در  ــاره  دوب

می گذشت جا داد.

آلیس با خودش گفت: »عجب! بعد از همچین سقوطی 

در خانه  ندارد! حتماً  ترسی  پله ها  از  پرت شدن  دیگر 

هم از شجاعت من دهانشان باز می ماند! پله که چیزی 

نیست، اگر از پشت بام هم بیفتم آخ نمی گویم!« )که به 

نظر می رسید واقعاً هم همین طور باشد(.

تمام  بالأخره  سقوط  ایــن  پایین تر.  پایین،  پایین، 

می شود؟

پایین  چند کیلومتر  الآن  تا  عجبم که  »در  بلند گفت: 

آمده ام. باید به جایی نزدیک مرکز زمین رسیده باشم. 

بگذار ببینم... به نظرم تا آن جا باید شش هزار و پانصد 

آلیس  می زنید که  حدس  )لابــد  بــاشــد...«  کیلومتری 

چیزهایی از این قبیل را سر کلاس های مدرسه اش یاد 

گرفته بود و با این که این جا فرصت خیلی خوبی برای 

به رخ کشیدن علم و دانشش نبود ــ چون کسی نبود 

برای مرور درس هایش  باز  ــ  که به حرفش گوش کند 

تمرین خوبی بود( »...بله، به نظرم فاصله باید در همین 

حدود باشد، ولی در این فکرم که الآن در کدام طول و 

من مطمئنم
تو داستان اصلی، آلیس گربه بوده، 

آدم ها داستان رو عوض کردن. فقط 

یه گربه از این ارتفاع بیفته 
هیچیش نمی شه.
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